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د        ... حيف است چراغی بدين روشنی خاموش شود      « ه او بگويي : از قول من ب

  ».دنيا به شما احتياج دارد

  پيام ژان ريشار بلوک به هدايت

  

ل ملا     « ور قاب ه ط ا ب ت، ام راوان نيس دان ف دايت چن ای ه ته ه ه ای نوش حظ

اگون است ه صد صفحه . گون ا ب ب آن ه ه اغل نج نوشته ک ا بيست و پ   بيست ي

د   د و چن ی رس ات معاصر   نم ه در ادبي اری ک ه ی آث لات؛ مجموع ه در مج مقال

  .ايران اين همه مؤثر بوده عبارت از همين است

ای آن است  تان ه ار داس ن آث رين قسمت اي م ت اه و . مه ای کوت تان ه در داس

ايی ک ان  سرگذشت ه ته ای پاي ه ی برجس ا نکت ده است و ب يم ش ت تنظ ه دق    ه ب

ت،     ه اس ادی يافت ترش زي د و گس دايت رش ادق ه تعداد ص د، اس ی ياب        م

  .»حاجی آقا«، »بوف کور«طولانی ترين اين سرگذشت ها عبارت است از 

ا       اگونی آن ه ه گون اقی است ک دايت ب ری از ه ار ديگ ا، آث تان ه ز داس ه ج  ب

و انه ی تن ت  نش ل اس ن قبي ت، از اي تعدادهای او اس ا و اس ه ه       : ع انديش
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الی و کمی       »مازيار«و  » پروين دختر ساسان  «نمايش نامه های تاريخی      ؛ يا خي

د   اهی مانن رينش «فک انه ی آف ه ی  » افس ايش نام ه نم رای  ک وآميزی ب      هج

ازی است       انتزی   . خيمه شب ب ين در        ف م چن ده  » وغ وغ ساهاب   «هجوآميز ه دي

ی ش  ای      م ا امض رزاد ب عود ف اری مس ا همک دايت آن را ب ه ه أجوج و «ود ک ي

زی است             » مأجوج و کمپانی   اب  . منتشر ساخته است و مجموعه ی هزل آمي کت

د   . ولنگاری نيز به همان سبک است      آثار جدی تر او عبارتند از مقاله هايی مانن

باره ی  ، تحقيقات ادبی بسيار جالبی در     »فوايد گياهخواری «،  »انسان و حيوان  «

ام« ای    » عمرخي ه ه ی از انديش دايت انعکاس ه ه ات او ک مت از رباعي و آن قس

ين     م چن د؛ ه ی دي ا م ويش را در آن ه ديمی   خ قی ق ه ی عش اره ی حماس در ب

ايی از      . نويسنده ی چک  » کافکا«و درباره ی    » ويس و رامين  « و نيز ترجمه ه

اره ی فو     اتی در ب ين مطالع م چن وی؛ ه ان پهل ه و زب ان فرانس ور و زب لکل

ه  ای عاميان ه ه ه ای از تران ه   . مجموع ه و ب ات عاميان ه ادبي ته ب دايت پيوس ه

ام     ته انج ن رش ه در اي ايی ک ته و کاره ه داش ران توج ردم اي دات و آداب م معتق

  ١.داده، پرارزش است

و . عشق به سرزمين و مردم ايران يکی از مضامين پايدار آثار هدايت است   «

ران باستان و            همين عشق است که پيوسته اله      ار اي ام بخش هدايت در کاوش آث

د        ای بن ادبيات قديم اوستايی بوده و او را به فولکلور و عرف عادت گذشتگان پ

  ٢.ساخته است

                                                 
ه مناسبت ششمين سال      «ژيلبر لازار محقق و نويسنده ی فرانسوی،    - ١  مرگ سخنرانی ب

دايت ر،        ،»ه ارات اميرکبي دايت، انتش ادق ه ه ی ص ادبود نام ينی، ي يد حس ا س ه ی رض  ترجم

  .٤٠٦ و ٤٠٥حات ، تلخيص شده از صف١٣٣٦
  .٤٠٩همان جا، صفحه ی  - ٢
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اً از        « وده و عميق ی ب با اين که درون مايه ی غالب آثار هدايت به شدتی ايران

ها نشده و    فرهنگ عاميانه ريشه گرفته، اين امر مانع از توجه خارجيان به آن             

د        رده ان ه ک ر لازار در  . بعضاً چند مترجم يک اثر او را به زبانی واحد ترجم ژيلب

د   ی گوي دايت م رگ ه ال م مين س ه مناسبت شش ود ب خنرانی خ ار، «: س ن آث اي

ان        يله ی مترجم ه وس د ب ه باي ت ک ی اس ز پرارزش ت، چي ه هس ه ک ين گون هم

ا ع                ز ب ران ني ده       زبردستی به فرانسويان معرفی شود، در اي ه خوان شق و علاق

ار          ن آث شود و حتی با علاقه در باره اش بحث و تحليل شود؛ وابستگی عميق اي

د         به سرزمينی که در آن آفريده شده         ار    . است چنين حقی را به آن می ده ن آث اي

ه ی آتشينی         دايت علاق ه چون ه سرمشق دسته ای از نويسندگان جوان است ک

د        به ميهنشان دارند و مانند او اضطراب         ان  . ها و اميدهاشان را بيان می کنن رم

ری          يع ت وعات وس ت، موض ويش اس د خ ه ی رش ی در مرحل تان ايران      و داس

کفتگی        د ش ه نوي دارم ک کی ن يچ ش ود و ه ی ش اتر م دايش رس د و ص ی ياب م

 صادق هدايت خواهد بود و شايد   پيشگامی در اين راه از آنِِ     . تابناکی را می دهد   

ب خواه دگان روزی تعج لی را آين ر حاص ذر پ ه ب ی ک ه کس ن ک رد از اي د ک ن

  ٣».افشانده، خود را تنها و نفرين شده می انگاشته است

 .بی ترديد آثار صادق هدايت چنين حقی را دارند

  
  کج فهمی آثار هدايت کج فهمی آثار هدايت 

ه             ار هيچ يک از نويسندگان معاصر ب ه آث رد ک ا ک وان ادع شايد بی اغراق بت

ده      د فهمي م و ب دايت ک ار ه دازه ی آث ت ان ده اس تين   .  نش ار نخس س از انتش  پ

                                                 
  .٤١٦همان جا، صفحه ی  - ٣
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ه                    اً سطحی راجع ب داستان های او تا کنون همواره نظراتی ضد و نقيض و غالب

ل اغماض است،      . آثار او ابراز شده است   ر قاب ورد غي اما نکته ای که در اين م

تن   ه دانس ی گرايان ه و منف اطر بدبينان ه خ ارش ب دايت و آث ردن ه وم ک        محک

ط     در بسي . آن هاست  اری موارد اين موضوع با سرنوشت او و خودکشی اش خل

ه        دان از جمل شده که صد البته پر بی راه است؛ بسياری از نويسندگان و هنرمن

و ميشيما، ونسان ون           ژرار دونروال، ويرجينيا وولف، ارنست همينگوی، يوکي

ان آثارشان عناصری از آن چه          نيز خودکشی   ... گوگ و  کرده اند و شايد در مي

ی و                  به افی ارزش ادب ز ن  هدايت نسبت می دهند مشاهده شود، اما اين همه هرگ

هنری ميراث آنان و مانع از بحث و بررسی پيرامون آن و به طريق اولی باعث   

حسن قائميان به نمونه ای     . جلوگيری از نشر و پخش اين گونه آثار نبوده است         

ا  ه ه ه در يکی از روزنام ار نظرهای افراطی ک ن اظه ه های از اي ه نام ا هفت  ي

  : چاپ شده بود چنين پاسخ داده است٣٠دهه ی 

اما در باره ی تأثير بوف کور که روزنامه ی هفتگی مدعی است جوانان ... «

اند ی کش ه خودکشی م اً  : را ب ور اتفاق وف ک ده ی ب زاران خوانن ان ه ر از مي اگ

ا                     ور احس دن بوف ک ه از خوان س شخصی دقيق و حساس و پر مايه پيدا شود ک

افی                    اً ک ن احساس مطلق د اي تلخ و ناگواری از پوچی و بيهودگی حيات حاصل کن

ه                   را عواملی ک د، زي ز او خطور ده ی فکر خودکشی را در مغ نيست که حتی آن

ر کسی موجود                 ه ثمر برساند، در کمت ات را ب زاری از حي د احساس بي می توان

اجی               رای خودکشی احتي دن   است و اگر موجود باشد ديگر ب ه خوان ور     ب  بوف ک

  ٤...نيست

                                                 
  .٣، صفحه ١٣٣٥ هدايت را بايد سوزانيد، تهران، خرداد بوف کورحسن قائميان، آری  - ٤
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د  ] بوف کور[هرگز کسی از هم ميهنان ما با خواندن آن      ... « خودکشی نخواه

ده                             ده و چي ار آن را خوان ون ده ب ا کن ه ت اب ک ن کت ه حروف چين اي کرد چنان ک

رم                دير محت رده است و م ده و تصحيح ک ار آن را خوان است و مصحح که سی ب

ار آن      روزنامه ی هفتگی که از بس اهل مطالعه است      ه ی خود سه ب ه گفت  بنا ب

ا امروز خودکشی          را خوانده است نه فقط يک بار، معذلک هيچ يک از اين ها ت

أمين                ی   «نکرده اند و می بينيم که روزنامه ی شريفه هم چنان به ت اد مل و » اتح

ز مشغول              ان و دموکراسی عزي افع هموطن اع از من حفظ مصلحت عمومی و دف

ط دادن        ... است ور و رب انی           بوف ک ا مصلحت عمومی و کشف ناگه تحريم آن ب

د  ز خودشان را نخواهن ه هرگ رای کسانی ک علت خودکشی و دلسوزی شديد ب

  ٥.کشت، وسيله ی عوام فريبانه ای برای وصول به هدف بيش نيست

ه هر دری زده و               « د دو روز است ب ی می بين ده، وقت فلان سپور از اداره ران

م نتوانسته           الی ه ان خ د عدد شمع و              حتی يک وعده ن انش برساند چن ه کودک  ب

دير       ه م ه ای ک ر بچ د آن پس ه شب مانن رد و دو س ی خ ور م وف ک د ب ک جل ي

و بعد خود را » جلوی شمع چمباتمه می زند    «روزنامه ارشادش فرموده بودند،     

که (با استفاده از بند جارويی که دولت به او داده بوده است به سقف می آويزد          

ل او سوءا  ن عم ه اي تفاده البت ر از    س ی ديگ ه يک ت ک ز هس ی ني وال دولت از ام

ا  ). مفاسد بوف کور را می رساند   ما شبهه را قوی می گيريم که بر اثر مبارزه ب

ه                           ن گون د و اي وردان شده ان ور خوان و بوف ک راد بوف ک ه ی اف بيسوادی هم

ن سپور          . خودکشی ها هم ناشی از تأثير بوف کور است         د اي حالا اگر می فرمايي

  ٦ پس به فرماييد چه می بايستی بکند؟ايستی خود را بکشدنمی ب

                                                 
  .٤ و ٥همان جا، صفحه ی  - ٥
  .٥همان جا، صفحه ی  - ٦
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. بوف کور در ميان آثار ادبی دوره ی معاصر ايران بسی ناجور افتاده است      «

در آن را            ه ق ی ک ت، مردم ری اس ردم ديگ ر و م يط ديگ رای مح ور ب وف ک ب

اب               . بشناسند ن کت اريس اي ه ی فرانسه ی آن در پ چنان که پس از انتشار ترجم

 مهم ادبی جهان مقامی را که شايسته ی آن بوده به دست آورده است     در محافل 

ورد     و حسن استقبالی که از طرف محافل مزبور از بوف کور به عمل آمده در م

  ٧». داشته است سابقهکمتر کتابی

ه ای ديگر                         ه گون دگاه ب ن دي دايت را از اي ار ه ه آث در مقابل بوده اند کسانی ک

  :يافته اند

ه  ... « ی ک ی منزلت او را می پسنديدند از جانب        آن وقت ا و ب ی اتک ان ب  جوان

. جايگاه های جا افتاده يا بنيادهای فرهنگی رسمی به شدت نفی و طرد می شد                

ادی، مو         ی اعتم غ خودکشی می دانستند           زاو را رسول ب دبينی و مبل ی  ... ع ب ول

د        ار او خودکشی کن دن آث ا خوان ه ب ه د   . (هيچ کس پيدا نشد ک ده ک ر و من نگارن

اط و مراقبت کامل            دبينی و خودکشی         -پانزده سالگی با احتي راز از ب رای احت  -ب

ب، آن را    ت تعج ا نهاي ان، ب دم، در پاي ی خوان ور م وف ک ده«ب » اميدوارکنن

  ٨».)يافتم

. در آثار هنری قسمتی که بيشتر فناپذير است همان معانی فلسفی آنست             ... «

ه   آن چه موجب افتخار جاويدان عمرخيام است زيب     ايی و کمال رباعيات اوست ن

ردن     . فلسفه ی نفی و انکارش    ا ترکيب ک دايت ب همين قدر می گويم که صادق ه

زر              رد خن داختن مضامين پيرم م ان د           و به ه ود و تجدي وفر کب زری و زن و نيل پن

                                                 
  .٦همان جا، صفحه ی  - ٧
  .٢٩، صفحه ی ١٣٦٨انتشارات نگاه، محمد علی سپانلو، بازآفرينی واقعيت،  - ٨
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ه   ی بافت ه صنعت ايران ی ب الی مجلل رگ، ق ات گذشته و حقيقت وحشتناک م حي

  ٩». تردستی اسرارآميز مشحون استاست که سراسر از لطف و نوميدی و

  و بالاخرهو بالاخره

ه چشمان « ی ک يار دوست دارد و از بشردوستی عميق دايت ميهنش را بس ه

ا و               دبختی ه ا ب ا، ب وی را به جهانی که در آن زيست می کند يعنی جهان توده ه

  .ناکامی هايش متوجه کرده برخوردار است

ر   . ست؟ شايد  آيا بدبينی هدايت ناشی از شرايط اجتماعی زمان ما « و شايد اگ

 ١٠».هدايت در محيط ديگری می زيست خوش بين تر می بود

  
    بوف کور هدايتبوف کور هدايت

د  ی تردي ور «ب وف ک ژه ای   » ب ت وي اه و اهمي دايت از جايگ ار ه ان آث در مي

ه       ه؛ ب رار گرفت ر ق ار نظ ث و اظه ورد بح ا م يش از آن ه ت و ب وردار اس برخ

شايد .  به آن نوشته شده استچندين زبان ترجمه شده و بسياری کتاب ها راجع 

ه هر حال سزاوار تأمل و           » بوف کور «اين خود بهترين دليل باشد بر اين که          ب

  .تعمق است

                                                 
و،    - ٩ ه لال ور  «ري دايت،        »بوف ک اره ی صادق ه زرگ خارجی در ب ات نويسندگان ب ، نظري

ر،                       اب های پرستو از انتشارات اميرکبي ان، کت ، ١٣٤٣زندگی و آثار او، ترجمه ی حسن قائمي

  .١٨٥صفحه ی 
ار او،  گريوزلا، نظريات نويسندگان بزرگ خارجی در باره ی صادق  - ١٠ هدايت، زندگی و آث

ر،     اب های پرستو از انتشارات اميرکبي ان، کت  و ٢٢٧، صفحات ١٣٤٣ترجمه ی حسن قائمي

  .١٩٤٩، دسامبر ١٤٨ لندن، شماره ی Life and Letters به نقل از مجله ی ٢٢٨
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ه                      ل بعضی از نظرات راجع ب ه نق لاً ب ر ذي ور   «بی مناسبت نيست اگ » بوف ک

  .بپردازيم
  

د،                  بوف کور «  ه در آن سخن می گوي  زبان خود هدايت است، خود او است ک

ودش را  ن خ ش  لح ا درون ت ب ود او اس ه ی خ رين . دارد، مکالم ميمی ت ص

ور                    محاکاتی است ميان او و سايه اش که بر ديوار قوز کرده و هم چون بوف ک

ان  . دلهره های عوام نيست، حرف و سخن های عادی شده نيست                . نشسته زب

  ١١.تازه ای است، ناراحت کننده است، پُر از ماليخوليا است، شلاق می زند

ور«  وف ک ايی  کوب ديت زيب رای درک اب ت ب ی اس رای . شش ام آدم مي انتق

ده است از زوال و                  ام زوال يابن ن محيط، انتق دگی، از اي ن زن زودگذر است از اي

زد          .  فرياد انتقام است   بوف کور . ابتذال فرياد انتقامی که فقط در درون بر می خي

ر             . و هياهو به پا می کند      روی که فقط زير طاق ذهن می پيچد و چون شلاق ب

  ١٢.گرده ی خاطرات فرود می آيد

اتوری                « د دوره ی مشروطيت است و نويسنده ی دوره ی ديکت . هدايت فرزن

د نسخه   ١٣١٥ را در سال     بوف کور   در هند با يک ماشين کوچک دستی در چن

ه              د رفت ه هن ا    . چاپ کرده است و شايد اصلاً برای همين ب در دوران عمر خود ي

ان آور       شاهد هرج و مرج سياسی بوده است       اتوری خفق ی  .  يا شاهد ديکت واقعيت

ذال،                      وده است، جز ابت که در تمام عمر چهل و چند ساله ی او بر ايران مسلط ب

                                                 
ور    « جلال آل احمد،     -١١ دگی، سال اول، شماره ی اول،                »هدايت بوف ک م و زن ه ی عل ، مجل

  .٦٧، صفحه ١٣٣٠دی ماه 
  .٦٨ همان جا، صفحه ی -١٢
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دری چه         جز گول و فريب، جز فقر و مسکنت، جز هرج و مرج و دست آخر قل

  ١٣چيز بوده است؟

ی                   « رو رفتگی و انزواي د، در خود ف سکوتی که در آن دوران حکومت می کن

 از حکومت سانسور است، نه تنها در اوراق انگشت شمار مطبوعات        که ناشی 

ا در  ه ج يش از هم ودار است، ب وررسمی و در سکوت نويسندگان نم وف ک  ب

ود ی ش ده م ه  . خوان اد ب دم اعتم ينی، ع ه نش زوا و گوش ه، ان رس از گزم    ت

ا زده      ت ج ای واقعي ه ج ه ب ايی ک ازی ه ه ظاهرس ده، ب ای فريبن ت ه          واقعي

ا و              )نوستالژی (ی شوند، غم غربت     م ه رؤياه ايق موجود، قناعت ب ، انکار حق

کابوس ها، همه از مشخصات طرز فکر مردمی است که زير سلطه ی جاسوس    

تش  ور(و مف و«و ) انکيزيت د » گپئ ی کنن دگی م ا  . زن د ب ی ترس ی آدم م وقت

د        دوستش، با زنش، با همکارش و با هر کس ديگر درد دل می کند و حرف بزن

ار  د «ناچ د حرف بزن ی توان ايه ی خودش م ا س ط ب ور» .فق وف ک ته از ب  گذش

  ١٤».سند محکوميت حکومت زور. ارزش هنری آن يک سند اجتماعی است

******************  

ر آن را بنويسم               بوف کور  « .  هدايت کتابی است که من آرزو دارم روزی نظي

  ١٥».دارممی اً دوست آن را واقع. مانند اين داستان در هيچ زبانی نديده ام

******************  

                                                 
  .٧٢ همان جا، صفحه ی -١٣
  .٧٣ همان جا، صفحه ی -١٤
ر، -١٥ ری ميل وان« هن و ج ر و مين ری ميل ان هن ويی مي انزدهم، »گفت گ ، سخن، دوره ی پ

  .٧٢٩ -٣٠، صفحات ١٣٤٤شماره هفت، تيرماه 
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 ١٠

ور « وف ک ری ب کيل و هن ری است ش ور.  اث وف ک دی  ب ن هنرمن د ذه  برآين

 فی   بوف کور .  کابوسی ذهنی بيمار نيست    بوف کور . دقيق، منضبط و آگاه است    

  ١٦».نفسه زيباست، به همين دليل از دروازه های زمان گذشته و خواهد گذشت

******************  

ه، در نظر من بسيار         در اي « د کلم ی بسيار آبرومن ه معن ن کتاب اهميت هنر ب

 ١٧».صريح جلوه می کند

  
  زبان و سبک هدايت در نويسندگیزبان و سبک هدايت در نويسندگی

به بعد دچار تحولی شگرف شد و شيوه ای          نثر نويسی ايران از مشروطيت      «

دا را آغازگر     » چرند و پرند  «اگر داستان های جمال زاده و       . نو اختيار کرد   دهخ

ی نوين بدانيم، بی ترديد هدايت را بايد پرورش دهنده ی آن به شمار              اين شيوه   

م ان فارسی اطلاعات وسيعی داشت. آوري دايت در زب ران را . ه ديم اي ات ق ادبي

ان رايج در         انی و بي خوب می شناخت و می دانست که چگونه از قالب های مع

د شود ره من ديم به ندگان ق ان نويس ب : مي ن قال ه اي ا می دانست ک رای ام ا ب ه

آثاری که تصميم به نوشتن آن ها دارد مناسب نيست، زبان ادبی فقط با استفاده        

                                                 
اييز  زنده رود، سال اول، شم» بوف کور غنای فرم و محتوا« محمد تقوی،  -١٦ اره ی اول، پ

  .٥٤، صفحه ی ١٣٧٠
ور   « رنه لالو،    -١٧ دايت،                 »بوف ک اره ی صادق ه زرگ خارجی در ب ات نويسندگان ب ، نظري

ر،                      اب های پرستو از انتشارات اميرکبي ، ١٣٤٣زندگی  و آثار او، ترجمه ی حسن قائميان، کت

  .١٨٣صفحه ی 
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از منابع گفت گوی عاميانه غنی می شود و نويسندگان بزرگ قديم نيز به موقع          

  .خود همين کار را کرده اند

ا  « ا گفت گوه د قسمت های وصفی داستان را ب ه سهولت می توان دايت ب ه

د  د ده ه  . پيون ی ک د، سبکی ساده،   وقت ان خودش سخن می گوي نويسنده از زب

ردآوری       . محکم و بی تکلف دارد     م از گ هم از فضل فروشی و کهنه پردازی و ه

ده،                     رای جلب توجه خوانن و استعمال لغات عاميانه ی ناآشنا و پر سر و صدا ب

  .گريزان است

وه               « د   اما به خصوص در قسمت گفت گوها است که استادی او جل در . می کن

ا مهارت              د و ب ی استفاده می کن ات بسيار فراوان ه ی لغ اين جاست که از گنجين

ه        ت ب ته ی اوس ه شايس انی ک ه زب انش را ب ک از قهرمان ر ي ه ای ه   هنرمندان

ده و                  . گفت گو وا می دارد     ان زن ه در داستان های او هست، چن ايی ک گفت گوه

  .اشت کرده اندطبيعی است که گويی آن ها را عيناً هنگام وقوع حادثه يادد

وال        « ه و اق ارات عاميان هدايت قسمت مهمی از اين توفيق خود را مرهون عب

ده         ارش دي رت آوری در آث ور حي ه وف اهی ب ه گ ت ک ايی اس ل ه رب المث      و ض

ه ی                 . می شود  ه داشت و گنجين ور علاق د فولکل هدايت به زبان عاميانه نيز مانن

رين          لغات و عبارتش را در همه جا، از کوچه های            ا دور دست ت ه ت تهران گرفت

  ١٨».شهرستان ها غنی می کرد

ده و                   « ال و استعارات زن ات و امث دن اصطلاحات و کناي آثار صادق هدايت مع

ده است ه ش ت گرفت ت مل ان اکثري ه از زب ه جرأت . زيبائيست ک ن سبب ب ه اي    ب

                                                 
ه  «ژيلبر لازار محقق و نويسنده ی فرانسوی،  - ١٨ مناسبت ششمين سال مرگ     سخنرانی ب

دايت ر،        »ه ارات اميرکبي دايت، انتش ادق ه ه ی ص ادبود نام ينی، ي يد حس ا س ه ی رض ، ترجم

  .٤١٤، تلخيص شده از صفحه ی ١٣٣٦
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وعی بخشيده                      ا و تن ان شيرين فارسی را غن دايت زب می توان گفت که صادق ه

  ١٩».ا کنون نظير نداشته استکه ت

  ٢٠».هدايت در نثر از من هم بهتر می نويسد«بی سبب نيست که دهخدا گفته 

وان                  « از خلال نوول های هدايت استعداد خارق العاده ی او را به خوبی می ت

ت ادی و از آداب و . درياف ردم ع ده ای از م ار خود تصويرهای زن دايت در آث ه

ا ضعف           ر او خواننده در     در آثا . رسوم آن ها ساخته است     ه خود را ب عين اين ک

ز        ا را ني ت روح آن ه د عظم ی بين رو م ا روب ان ه واقص انس ا و ن تی ه      و پس

   ٢١».می تواند دريابد

ت، او از ...  « زه ی دل های صوفی منش نگف ل و انگي ل و بلب او ديگر از گ

ا در جهان شگفتی                   و نيرنگ   مردم زنده، از روح هايی که در دنيای انسان ها ي

                                                 
ارم، شماره ی سوم، خرداد     »مرگ صادق هدايت«پرويز ناتل خانلری،  - ١٩ ، يغما، سال چه

  .١١٣، صفحه ی ١٣٣٠
دو - ٢٠ راد مع ه اف دايت از جمل ا صادق ه ا آن ه ه ب م و ادب از نسل پيشين ک ال عل د از رج

دان  . غالباً به ديدن وی می آمد و مفاوضاتی داشتند  . رابطه داشت، يکی دهخدا بود     دهخدا با خان

رد و  اه ک ر آگ وغ پس در را از نب ن پ ود و اي وط ب دايت مرب ادق ه در ص اً پ دايت مخصوص           ه

د  در و فرزن ه ی پ ام رابط ه در التي ی الجمل يدف ن .  کوش ه م دا ب ين. م(دهخ ر ) مع ر عم در اواخ

د    (اظهار داشت     ه چاپ رسانيده                    نپس از خوان ر ب ه اميرکبي دايت ک د مجموعه ی داستان ه  چن

ين، ويسمن، سال اول، شماره ی      » .که هدايت در نثر از من هم بهتر می نويسد   ) بود د مع محم

  .٣٦، صفحه ی ١٣٥٢اول، شهريور 
ه،   - ٢١ انری ماس ور ه دايت    «پروفس رگ ه ال م ارمين س ادبود چه س ي خنرانی در مجل       س

اريس ار او،  »در پ دگی و آث دايت، زن اره ی صادق ه ارجی در ب زرگ خ ندگان ب ات نويس ، نظري

  .١٤٢ -٣، صفحات ١٣٤٣ترجمه ی حسن قائميان، کتاب های پرستو از انتشارات اميرکبير، 
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خن          ند س ی کش ج م د و رن ی دارن ت م ه دوس ا ک د، از آن ه ارزه ان ه مب             ب

  ٢٢».می گفت

  
  هدايت از زبان ديگرانهدايت از زبان ديگران

رار گي                     ورد بررسی ق ا م ن ج دايت در اي رد، قصد بر اين نيست که شخصيت ه

ی شخصيت اوست              . بلکه مقصود ارائه ی برخی خصوصيات و ترسيم شمای کل

ه های همنشينان و دوستان و                برای اين منظور شايد ه        ر از گفت يچ سندی بهت

  .آشنايان وی نباشد که در برخی موارد غالباً متفق القولند

اه از               «: دکتر خانلری می گويد    ه چه گن م ب صادق هدايت آدمی بود که نمی دان

ود        اعی من دوستی از     . بهشت آرزو به اين خرابات فرو افتاده ب دگی اجتم در زن

ا   ر و مهرب دل ت ه ی      او پاک نم هم ی ک ان م ته ام و گم ر نداش ميمی ت ر و ص ن ت

  ٢٣».دوستان او در باره ی اين صفاتش هم رأی باشند

ز                  «: در جای ديگر   دايت چي ی از صادق ه ع من خيل مسلم است که در آن موق

د              . ياد گرفتم  اب می خوان ی کت دايت خيل ی      برای اين که صادق ه  و اطلاعات خيل

ت و ط    ا داش ر دني ات معاص وب از ادبي ود    خ نم ب ی مغت ن خيل رای م اً ب ر . بع ه

رم    ی گي اد م ايی ي ردم يک چيزه ی ک رد حس م ی ک ه م شخصيت ... صحبتی ک

                                                 
ات »ايران فقط سرزمين نفت نيست «رژه لسکو،  - ٢٢ زرگ خارجی  در    ، نظري  نويسندگان ب

تو از    ای پرس اب ه ان، کت ن قائمي ه ی حس ار او، ترجم دگی و آث دايت، زن ادق ه اره ی ص ب

  .١٩٤، صفحه ی ١٣٤٣انتشارات اميرکبير، 
ارم، شماره ی سوم، خرداد     »مرگ صادق هدايت«پرويز ناتل خانلری،  - ٢٣ ، يغما، سال چه

  .١٠٧، صفحه ی ١٣٣٠
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 ١٤

ه طريقی    . هدايت ضمناً طوری بود که به تمام اطرافش شعاع می انداخت         ه ب هم

  ٢٤».از او استفاده می کردند

د می نويسد ود کسی نشناخت«: جلال آل احم ده ب ا زن دايت را ت چون در . ه

ه ی م وان    هم ه عن رگ او ب تند، م ت داش ت و برخاس ا او نشس ه ب افلی ک ح

ر مترقب               ... غيرمترقب ترين وقايع تلقی شد     ر غي ر شديد آن خب ه اث اما همچه ک

ه   د ک ه درک کردن د، هم ه او  "برطرف ش ديم ک ن نفهمي يش از اي را پ ات چ هيه

  ٢٥».دانا شديم. و آن وقت همه دانا شدند" چنان بود و چنين می کرد؟

ودم  «: سی چند روز پس از مرگ او می نويسد   سعيد نفي  من از اولين کسانی ب

تم  ی گف ا م ه ج روا هم ی پ ردم و ب ی ب ندگی پ ه عظمت او در نويس ه ب ادت . ک ع

ا و صميميت          نداشت به زبان بياورد و حتی تشکر بکند، اما رفتارش سرتاپا وف

ه  کسی   . بود و می ديدم که به همين وسيله ی صريح و بليغ از من ممنونست                ک

ران نزديک     تان و معاش دود دوس ده ی مع يد و يک ع ی جوش م م ران ک ا ديگ ب

را از دوستان خود                        ه م د ک رد می نمايان داشت همين که با من رفت و آمد می ک

  .شمارد

ود؛ در                 « در کارهای ذوقی و ادبی بسيار تيزبين و صائب نظر و بلند انديشه ب

ات پيش از اسلام يکی از       در تاريخ و ادبي   . ادبيات جهان احاطه ی عجيبی داشت     

وی را            . مردم کشور بود  آگاه ترين    ان پهل فرانسه را بسيار خوب می دانست، زب

  .در فارسی احاطه ی کامل داشت. خوب ياد گرفته بود

                                                 
انلری «پرويز ناتل خانلری،  - ٢٤ ای سخن، شماره   »آخرين مصاحبه ی دکتر خ ، ٣٤  ی، دني

  .١٠، صفحه ی ١٣٦٩مهر 
ور  «جلال آل احمد،  - ٢٥ دگی، سال اول، شماره ی اول،      »هدايت بوف ک م و زن ه ی عل ، مجل

  .٦٥  ی، صفحه١٣٣٠دی ماه 
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ايی در او                      « رد، هيچ انديشه ی خودنم کار را از روی دقت و دلسوزی می ک

ر   نبود و راستی هرگاه او را تحسين می کردی، ناراحت می شد              و سرسخن را ب

  ٢٦».می گرداند

د             دايت می گوي ادبود ه ان       «: مجتبی مينوی در جلسه ی ي ا شايد آن روز گم م

ويق     يم او را تش ی شناس دايت را م ندگی ه ام نويس در مق ون ق ه چ رديم ک ی ک    م

ا                  ود و در هر يک از م ا ب ه او موجب تشويق م ود ک ن ب ا حقيقت اي می کنيم ام

ه را دور خود          . می انداخت لياقتی می يافت، آن را به کار         ود و هم ره ب مرکز داي

  ٢٧».می گرداند

ر  ای ديگ م را      «: در ج ال و حک اب امث دا کت ر دهخ ی اکب رزا عل ای مي          آق

در                     می نوشتند و هر يک از دوستان و آشنايان ايشان هر چه می يافت و هر ق

ه ايشان      . می کرد می توانست به ايشان کمک       دايت ب  بيش از همه کس صادق ه

اب             : کردکمک   ه در يک کت  صفحه ای    ٢٠٠مجموعه ای داشت از امثال عاميان

ديم   ی مضايقه تق اب را ب ن کت ود، اي ته ب ل در آن نوش زار مث دود دو ه ه در ح ک

  ٢٨».آقای دهخدا کرد و نمی دانم که هرگز از ايشان پس گرفت يا نه

 استقلال فکری، فروتنی، صفای روح او سبب شد که وی يک زندگی بی نام            «

د    ساو نشان و دردهای يک فرد برگزيده ای که از هرگونه             از می زن زشی سر ب

ه ی         . برای خويش انتخاب کند    ه هميشه جنب اده ی او، ذوقی ک نرم دلی فوق الع

                                                 
ی،  - ٢٦ عيد نفيس ت «س را رف ر چ ماره ی  »او ديگ ال دوم، ش ان، س ، ارديبهشت ٢٤، کاوي

١٣٣٠.  
وی،   - ٢٧ ی مين دايت  «مجتب ادبود ه ه ی ي خنرانی در جلس اره ی  »س ار در ب د و افک ، عقاي

  .١٠٧، صفحه ی ١٣٤٦صادق هدايت پس از مرگ، انتشارات بحر خزر، 
  .١٠٨همان جا، صفحه ی  - ٢٨
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مضحک چيزها را بی درنگ در می يافت و هم چنين گذشت او نسبت به کسانی                

  ٢٩».که وی آن ها را دوست می داشت، بيزاری او را از اين دنيا تعديل می کرد

  
  هدايت از زبان خودشهدايت از زبان خودش

  . کسی از وجودم خبر نداشتآن وقت هامعقول 

  کی هستم؟ چی هستم؟ چکار می کنم؟ به کجا می روم؟ از کجا می آيم؟

ردم             . از معلوماتم به زور پنجاه تا، صد تا و فوقش دويست نسخه چاپ می ک

د     ردم      . بيشترش رو دستم می مان ه می ک ه دوست آشنا حقن اهی ب ده و . گ خوان

  ...می زدندم ناهطبق معمول حرفش را هم با... اندهنخو

ع     اصلاً کسی خبر نداشت که چه معلوماتی صادر می کنم، چه مجهولاتی را دف

  .می کنم

اتم ثبت       . شهره ی آفاق  . ولی حالا شده ام گاو پيشانی سفيد       تمام اعمال و حرک

د؟            ... و ضبط می شود    ا کی حرف می زن ا می رود؟ ب فلانی چه می خورد؟ کج

  درآمدش چيست؟ اهل چه فسق و فجوری است؟

  . وحشتناک است

  چرا؟-

ايم لقمه گرفته اند ر بB.B.Cبرای اين که تو راديوی بی بی سی !... زکی سه 

  .و حرفم را زده اند

                                                 
دره روسو،  - ٢٩ دايت و شاهکارش«آن ارجی در »صادق ه زرگ خ ات نويسندگان ب ، نظري

اره ی  دگی و آثب دايت، زن ادق ه تو از  ص ای پرس اب ه ان، کت ن قائمي ه ی حس ار او، ترجم

  .٢٠٨، صفحه ی ١٣٤٣انتشارات اميرکبير، 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٧ 

  کی؟-

د دن نشسته ان ه در لن ين دوست و آشناهايی ک و بحبوحه ی ... هم ... جنگت

وی  ای مين رزاد . آق ای ف رزاد  . آق م ف د ه وی، بع ت   ... اول مين دن بس خ لن و م  ت

د،  ازه سه نشسته ان د و ت م خوب می دانن ا را ه ا انگليسی ه ی همکاری ب معن

  ...قورت و نيمشان هم باقيست

ه سينه می زد             ر را ب وبلز را    . آن وقت ها مينوی سنگ هيتل ز گ ه مجي وقيحان

ه         . می گفت حالا جيره خوار چرچيل شده است        و گ ه چرا ت چطور توجيه بکنند ک

ی د   ه م ان ک د؟ خودش ار بکنن س چک د؟ پ ده ان ا  غلطي ار نابج ان ک د ازش          انن

  .می خواهند

ه                       ...  ا ک ن ه د؟ اي را ول نمی کنن تازه همه ی اين ها به من چه مربوط؟ چرا م

ان نيست زی بارش وان   . چي ی دي ار نسخه ی خط رای صدمين ب ته ب يکی نشس

ه   م ک د و آن يکی ه ی کن اکنويس م ويس و پ افظ را چرک ن  يک دياپس ب... ح

  .فکری کرد

  چه بايد کرد؟-

ا          ! شامورتی بازی  ا در آورد ت وطی جن گيره وی ق ازه از ت بايد يک موجود ت

  آن موجود کيست؟. عالم و آدم انگشت به دهان حيران بمانند

  ...نويسنده ی گمنام قرن! بنده

ن            : نشستند و نقشه کشيدند    ه اي چطور است فلانی را مشهور کنيم و بگوييم ک

ان است           ين و چن ا چن الکی م ا دار و دسته ی     چطور است   ... هم پ ه م بگوييم ک

ريم   ماز تقی زاده و اقبال و دشتی ه       . انتلکتوئل های مترقی هستيم    ه  .  جوان ت آتي

  .حزب نداريم. داريم

  !گه تلکتوئل! زکی. انتلکتوئل. از حزب هم مهم تر. خودمان حزبيم
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يم، ساز و دهل             ... آن وقت اين موجود را جلو بيندازيم       باد تو آستينش می کن

يم،   ی زن ان       م بلش ن يم و از ق ی کن د، دوره اش م ناس ش ه سرش ين ک           هم

  ...می خوريم

ا سر در نمی آورد               دهای م ه از زد و بن . مگر نه اين که فلانی هالوست؟ او ک

  پس چرا که نه؟

ا    ان ه ر زب را س ی م ه مخف ات نيم د و معلوم ی کردن خن پراکن د و س آمدن

د و  ... انداختن ط رادي ه فق ده را ک ات نخوان ر  معلوم ان خب دن از وجودش ی لن

  ...داشت

ای دست چپ و دست    ه ی وطن پرست ه ه هم ن ک ر اي ب ديگ موضوع جال

دن است           .  ها یراستی، و به خصوص چپ     وی لن ه رادي . معلوم شد که گوششان ب

د و              چرا که از همان فردای اين سخن پراکنی، قد و نيم قد همه جلوم عشوه آمدن

م اندا    ه ه رارآميز ب ار و اس اه پرافتخ دنگ ی زدم    ... ختن ز م ز و ول ه جل ی ک من

، يک شبه شدم نويسنده ی        رمضانی معلوماتم را پشت شيشه ی دکانش بگذارد       

  !شهير، مشهور آفاق

بم   ه ل انم ب ی ج ن خلادان و اي ه ت تند ک د و می دانس نيده بودن ن موجودات ش اي

ن پيشنهاد کردند که بروم هم پالکيشا    ... نه پول، نه آزادی و نه راه فرار       ... آمده

ا بيعت کن         ... دعوت نامه فرستادند   . بشوم در لندن   ا م ا ب ن،        . بي ار ک ه ک و مجل ت

زن   ق ب ر و معل ره بگي ويس و جرينگ جرينگ لي ه بن ی سی مقال ی ب رای ب ... ب

الا                      ه از سر و کولت ب ه، هم حوری و غلمان مثل پنجه ی آفتاب تو خيابان ريخت

  ٣٠ديگر چه از اين بهتر؟. می روند

                                                 
ل ا - ٣٠ ه نق دايت، ب اريس  . ف.  مزصادق ه د اول، پ دايت، جل ا صادق ه نايی ب ه، آش فرزان

  .٢٧ تا ٢٤، صفحات ١٩٨٨
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ر از    ... ور پ اب دقيق دارد   . است] شگرد  [effetبوف ک ر در . حساب و کت اگ

ی      . چرت می زدم  . حالت نشئه بودم که نمی توانستم بنويسم    م فکر می کن و ه ت

رعکس    ! که پرسناژ بوف کور من هستم؟ اشتباه، اشتباه محض         اً درست ب اتفاق

ود يم       . ب تم و تنظ ی گذاش ودم م و خ يقی جل ل موس ل حام فحه اش را مث ر ص      ه

ه                    ج. می کردم  ه کلم د درست قسمت هائيست ک الی می آي   اهائيش که به نظر خي

ه توش زهر هست، زهر را               . به کلمه سبک و سنگين کرده ام       زهر را، چون ک

ه ام ذ ريخت ه روی کاغ ه چک ده ام و چک ه . چلان يدم ک ی پرس ودم م      اول از خ

رای گفتنش            رين شکل و لحن ب نم بهت می خواهم چه بگويم و بعد می گشتم ببي

ت؟ ه ای    ... چيس ی گرفت ه عوض تی ک و نيس ط ت تادترها  . فق و اس ر  از ت م فک       ه

ه، چرا   . می کنند که پرسناژ بوف کور خود من است            ال خودم        . البت ا م حرف ه

تصورات ... هر خطش به عمد نوشته شده     . است ولی پرسناژش از من سواست     

  ٣١.موقتی يک چيز وحشتناک می نوشتم خودم می خنديد. افيونی هم نيست

  

******************  

  

ال  « ار س کر رزم آرا    ١٩٥٠در به اريس، سرلش ه پ فرم ب يش از س ی پ ، کم

دايت است                       ه او شوهر خواهر صادق ه . رئيس دولت شد و من نمی دانستم ک

  .هدايت هم هرگز در باره ی خويشاوندان صاحب منصبش صحبتی نمی کرد

و « ه ب ودم برافروخت ه ب زد او رفت ه ن ی آن روز عصر ک ه ول ل کسی ک د و مث

  :مخاطبش خودش باشد گفت

                                                 
  .١٨٥ و ١٨٤همان جا، صفحات  - ٣١
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د                     - ن دقت اجرا کنن ه اي . آدم باورش نمی شود که ماکياوليسم را تا حد من و ب

ودم و کسی از وجودم                          نج خودم نشسته ب و ک ه ت اول بيايند و من ناشناس را ک

خبر نداشت با سلام و صلوات سر زبان ها بيندازند و بعد که ديدند حاضر نشدم                 

ان مخمصه و         مثل نوکرهای    و چن ه بگويم، ت ه بل موروثی شان حلقه بگوش، بل

  .پس بزندفشاری بگذارند که نفسم 

  ...؟-

ا - وم و خويش ه ه ی يکی از ق ه خان اندند ب را کش ه زور م ه . ديشب ب من ک

دارم              ا و برخوردهايش را ن ه خصوص    ... اصلاً حوصله ی اين جور مهمانی ه ب

ا              دايت حرف های ب د و خوب متلک          چون معروف شده که صادق ه  مزه می زن

ردم    ... می گويد خيال داشتند دلقکشان بشوم تا يک دل سير بخندند           . من هم لج ک

ه                 . يک گوشه نشستم  . بغ کردم  ه شان ک ه اغذي ه ب نه به اشربه شان لب زدم و ن

د   ی گوشت باش اتی و ب د نب ب داده بودن ه   ... ترتي ی زدم ک دس م ال ح ر ح ه ه ب

انواده          مهمانی را برای من جور کرده ان       د و مقصود اينست که قدر قدرت های خ

ه من کمک                     م ب اظهار تفقد بکنند، زير بالم را بگيرند و بفرستندم به فرنگ تا ه

اک        ان خطرن اه و مقامش رای ج ه ب وند ک لاص بش رم خ م از ش د و ه ده باش ش

  ∗.نباشم

ديگر را              . حدسم درست بود   ه سال هاست هم دايت ک چونکه خسرو، خسرو ه

ا درجه و م            نمی بينيم، آمد     ه دارد   مقداری دلبری کرد و گفت چون ب قامات عالي

ن    ... می رود به ممالک خاج پرستان حاضر است مرا با خودش ببرد            به شرط اي

ه تماس سياسی داشته باشم                زی بگويم و ن ه چي دم  . که در فرنگ ن ! محروم ال

                                                 
  )داريوش آزادی.(از شرش خلاص شدند يعنی بلخره با گشتنش و خودکشی جلوه دادنش - ∗
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، گفتم اگر هم چنين قصدی را نداشتم، حالا که برايم خط و نشان می کشيد    ! زکی

  .چاک دهانم را ول می کنم

د      .وزيرالوزراء اخم کرد  .  تو لب رفت   خسرو د مارشال لب ورچي . عموجان فل

تم               . بابام لوچه پيچک کرد    ی خداحافظی گذاشتم رف من هم ناشتا، شام نخورده ب

ا                 » کوکو«سراغ   ن ه ای اي ا پ ه سر ت م احمق     !... که گهش می ارزد ب در ه ! چق

ن      ن در اي ه م ين ک د هم ی کنن ال م ده ام،     خي اق ش هره ی آف داز ش ط ان ا غل        ج

ه    ! زکی سه. در خارجه هم کسی تحويلم می گيرد      ی ک حالا قضيه چيست؟ از وقت

ان      ه ش تک هم ه خش ک ب ا زده ام، ک يون کارگره رای کنفدراس راف ب ک تلگ ي

  .افتاده

دن     . اصلاً مکانيسم اين دسيسه ها روشن است    وی لن ه و چهچه رادي اول به ب

ردم و    . وستان دعوتم کردند که بروم باهاشان همکار بشوم          بلند شد، بعد د    رد ک

ا    Voxاز آن بدتر، سر و کله ام از خانه ی وکس              در آمد و نشست و برخاستم ب

وده ا ب ی ه د. چپ ا دعوتم کردن د. اُروس ه م . ديگر طاقت نياوردن ه ه حالشان ب

مواج  آقای مينوی با خودش گفت ما آمديم اين موجود ناشناس را روی ا            . خورد

ده چس                   پرتاب کرديم و کتاب های نخوانده اش را سر زبان ها انداختيم، حالا آم

  ∗گرگی می آيد و واسه ی ما و ارباب هايمان جفتک می اندازد؟

و دهانش   . ز گير آورده است گمان کرده بود که بُ    آقای مينوی    از تخم لقی که ت

دری تاجرمآب                  ه ق ره، ب ين و غي رد    شکستم، مثل داستان ويس و رام استفاده ک

ر                 . که شد دانشمند فاضل محترم     ه اگ ان نمی آورد اينست ک ه زب فقط آن چه را ب

ی گذاشت      م بهش نم ل سگ ه ی مح ت کس ی گف ا را نم ی ه ز انگليس ه . مجي ن

رای           ده ب ا   «گذاشته و نه ورداشته، آم رده     » حاجی آق ه ک ار لحي ام    . اظه چی؟ تم
                                                 

ا        - ∗ ی بلخره ب دايت وجود دارد، يعن را ی گشتن صادق ه افی ب ل ک اب کوچک دلاي ن کت  در اي
  )داريوش آزادی.(گشتنش و خودکشی جلوه دادنش از شرش خلاص شدند
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ی حد و حصر       ... تحريف ه شان       ... وقاحت ب در هم ور پ يکی از   ! رده شور  م . گ

  .يکی گدامنش تر، پُرمدعاتر، دروغ گوتر

ت د  آن وق وک کردن ان مضمون ک ه هايش د نوچ ی :  دادن ی هروئين ت، فلان اس

رد،          ی ب ا را از راه در م وان ه ت، ج ام اس د خي ت، مري د اس ت، ملح د اس    مرت

د و                      ه نگفتن دبين است و چی و چی و چی ک از است، ب عرق خور است، بچه ب

  .ننوشتند

د    نوي د و بخوانن ه معلوماتشان را بخرن ا مشهور می شوند ک د. سنده ه   ارپول

د     ... زندگی راحت دارند و می توانند کار بکنند       . می شوند  الا بگيرن . سرشان را ب

وروی  يه ی ش ين روس و هم ی ت ر  . حت تر از ه توی بيش ی تولس ای آلکس  آق

ول در می آورد         ا پ يلاق و قشلاق، م   . نويسنده ی معروف دني ه ی ي اشين و  خان

ر           ... برو برو  ه    ! خوب حالا ارث و ميراثش به کسی نمی رسد، چه بهت خودش ک

  .مثل آميزاد زندگی کرد

شهرت، ... گذشت آن دوره ای که نويسنده و هنرمند تو فقر و فاقه می غلطيد             

ده چه؟ فقط دردسر      . پول در می آورد  ی شهرت بن ه ناشر    ... ول ده، ن ه خوانن . ن

ام         ک. ناسلامتی مشهور هم هستم    ا کی معاشرم؟ تم جا می روم؟ چکار می کنم؟ ب

وق، ح            enregistreeزندگيم آنرژيستره    دم صنار حق ل درآم ی ک قوق   است، ول

رج نمی کشد          ا آخر ب ه ت ام        ... يک پيشخدمت ک ه ی باب و خان ا ت ل بچه ه د مث باي

  !رمرده شو. نه بتوانم سفر بروم، نه استقلال داشته باشم. زندگی کنم

ا خواستند      . ر غلطی می کردم کسی توجه نمی کرد       معقول آن وقت ها ه     ن ه اي

نم         .  تا شخصی بشوم مسئول    مرا سر زبان ها بيندازند     ا ک ا خط . نتوانم دست از پ

تم  ان بيف ته ش ودار و دس دهيم . ت رض ب ان ق ديگر ن ه هم تاد فاضل : ب اب اس جن
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مند د ! دانش نده ی ارجمن اب نويس ان !... جن ه قرب ان . بل ه قرب تاد  . بل اکر؟ اس چ

  . ندارجم

د      ار وجود می کنن . همه شان يکی يک مقاله حفظ کرده اند و بجا و نابجا اظه

د      . هر موضوعی که پيش می آيد، اين ها مقاله ی حفظی شان را تحويل می دهن

اريخ    ر، ت ه جب ع ب ب، راج ه ط ع ب ه    ... راج د ب ی دهن ط م وعی را رب ر موض    ه

آدم جلوشان دولا و راست  انتظار دارند که آن وقت  . مقاله ای که از بر کرده اند      

  . بشود، بله بله بگويد، اظهار شادی و شعف تشويق آميز بکند

  . چرا بهشان بله نمی گويم؟ گه بگيرند اين اساتيد قلابی را

ور بشود            ا ک ن ه روم و             . چرا وکس؟ تا چشم اي ه ب ده ک ين يکی مان ه هم وگرن

ردم       ! بله. مجيز اُروس ها را بگويم     ول ک ا     می . دعوت سفرشان را قب  خواستم ب

ه جای فحش                       ه ب ن ک ه اي چشم خودم به بينم که تاشکند چه جوری شده؟ مگر ن

  می گوئيم ازبک؟ اين ازبک به چه حالی در آمده است؟

چون که . دکتر سياسی پرسيد از کتاب هايت چه داری، بده بخوانمتوی طياره  

راهم نيست     . اصلاً يکی از آن ها را نخوانده بود        تم هم ی رس     . گف ا وقت ه   ام يديم ب

ان ه ش ه کتابخان اتم را دادم ب ل از معلوم ه رياست . تاشکند، يک دوره ی کام ب

ران برخورد  ان ازبک های سابق  . عظمای دانشگاه ته ا هم ن ه تم اي بهش گف

ه می رقصند،                  د، بال خودمان هستند، حالا ببينيد دختربچه هايشان پيانو می زنن

د             م ندارن م نيستند، سالک ه ر ... تراخمی و کچل ه رد     زي د رفت    .  سبيلی در ک بع

م و       ... همه جا نشست و گفت فلانی بلشويک شد    ن وري ه اي ه ن دبختی اينست ک ب

  ...نه آن وری، نه اهل سياست

ار من نيست   . سياست چيز گهی است    و يک مملکت حسابی سياست را      . ک  ت

مناً همه مان بچه ی  ضولی . می دهند دست متخصص، نه دست من و امثال من       
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د      . است کاری نداريم، سياست با ما کار دارد       يم، با سي  سياست ايش بيفت وقتی هم پ

رد       . بايد حقش را گذاشت کف دستش      ار را ک ين ک ا سلام و صلوات       . سارتر هم ب

د    ه         . به آمريکا دعوتش کردن د ک و وقت دادن ع ساعت بهش در رادي اولاً يک رب

د   ه                        . حرف بزن د ب د، پري ات و فلسفه صحبت بکن ه ادبي ه راجع ب ن ک ه جای اي  ب

ا م  . وضع آمريک ی، راسيس ق کش ا، ح ياه ه اتی را  . س ت، معلوم م برگش د ه بع

 :نوشت که روز اولی که ديدمت دستت گرفته بودی

 La putain respectueuse  ان ادی، ده ردم ع ا م ه ت  از سناتورها گرفت

د کشيد           . همه شان را چائيده    ارش خواهن ار از روزگ د دم ی او ديگر     . حالا لاب ول

  !...مرده شور اين جور شهرت را ببرندما چی؟ . جا افتاده
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  سالشمار زندگی صادق هدايتسالشمار زندگی صادق هدايت
  

  تولد   بهمن٢٨  ١٢٨١

  ورود به مدرسه ی علميه    ١٢٨٧

  نگارش انسان و حيوان، مقدمه بر رباعيات خيام    ١٣٠٢

  عزيمت به بلژيک و بعد فرانسه     ١٣٠٥

  )برلن(انتشار فوايد گياهخواری     ١٣٠٦

شت به ايران، انتشار زنده به گور، نگارش بازگ    ١٣٠٩
بوف کور، پروين دختر ساسان، استخدام در بانگ 

  ملی

  »انيران«سايه ی مغول در مجموعه ی     ١٣١٠

اصفهان نصف جهان، سه قطره خون، استخدام در     ١٣١١
  اداره ی کل تجارت

سايه روشن، علويه خانم، نيرنگستان، افسانه ی     ١٣١٢
  )مينوی. با م( مازيار ،)پاريس(آفرينش 

  ، ترانه های خيام)فرزاد. با م(وغ وغ ساهاب     ١٣١٣

استخدام در شرکت کل ساختمان ايران، سفر به هند،     ١٣١٥
  )بمبئی(بوف کور 

  بازگشت به ايران و اشتغال در اداره ی راه     ١٣١٦
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  اشتغال در اداره ی موسيقی ملی    ١٣١٧

جله ی موسيقی، عضويت در هيأت تحريريه ی م    ١٣١٨
  ته اباليشسگج

  )تهران(دانشکده ی هنرهای زيبا، انتشار بوف کور    ١٣٢٠

  سگ ولگرد    ١٣٢١

  گزارش گمان شکن، کارنامه ی اردشير پاپکان    ١٣٢٢

  ولنگاری، زند و هومن يسن    ١٣٢٣

  حاجی آقا    ١٣٢٤

  پيام کافکا    ١٣٢٧

  شرکت در کنگره ی جهانی صلح    ١٣٢٨

  شار مسخ، عزيمت از تهران به فرانسهانت   آذر١٢  ١٣٢٩

  مرگ  فروردين٢٠يا١٩  ١٣٣٠
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